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  آب پاشي به زائران براي جلوگیري از گرمازدگي در مرز مهران توسط تیم هاي آتش نشاني و موکب هاي مستقر در حال انجام است.
عکس:  محسن ملك حسیني/ فارس

روزها

روزی برای پیشگیری از خودکشی
امروز دهم ســپتامبر روز جهانی پیشــگیری از خودکشی است. 
انجمن بین المللی پیشگیری از خودکشی از سال ۱۳۸۲ همگام 
با ســازمان جهانی بهداشت این روز را در تقویم جهانی به ثبت 
رســاند. هدف اصلی از شــکل گیری ایــن روز، کاهش باورهای 
منفی (اســتیگما) درباره خودکشــی و افزایش آگاهی از آن در 
بین دولت ها، ســازمان ها و عموم مردم است تا این اصل رواج 
یابد که خودکشی قابل پیشگیری است. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ شعار محوری روز جهانی پیشگیری از خودکشی این عنوان 
انتخاب شــده است: امیدآفرینی با عمل. بنا بر برآوردهای سازمان جهانی بهداشت سالانه در جهان، بیش از ۷۰۰ هزار 
نفر جان خود را می گیرند. به  ازای هر خودکشــی، ۲۰ مورد اقدام به خودکشــی وجود دارد؛ ضمن اینکه تعداد کثیری از 
افراد هم هستند که دارای افکار خودکشی اند. به توصیه سازمان جهانی بهداشت، مهم است که پیشگیری از خودکشی 
در اولویت های سیاســت گذاری های اجتماعی کشورها قرار گیرد. این موضوع در کشورهایی که ضریب پوشش خدمات 
روان شــناختی پایین است، به مراتب مهم تر است. به علت ماهیت حساس خودکشی (نظیر غیرقانونی بودن خودکشی 
در بســیاری از کشــورها)، این احتمال وجود دارد که میزان اقدام به خودکشــی و خودکشی های منجر به فوت، کمتر از 
حد واقع گزارش شــود. خودکشی دومین علت اصلی مرگ در بین افراد ۱۵ تا ۲۹ سال در جهان محسوب می شود و به 
ترتیب ۵۰ تا ۷۱ درصد از همه مرگ های خشــن در مردان و زنان را موجب می شــود. گفتنی است که بیش از ۷۵ درصد 
از خودکشــی ها در کشورهای فقیر یا با درآمد متوســط رخ می دهد. در پژوهش معتبر امام  قلی پور و همکاران (۱۴۰۰) 
که در ژورنال ســلامت عمومی به چاپ رسیده است، به آمار خودکشی در ســال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اشاره شده است. 
پایین ترین آمار خودکشــی در ســال ۱۳۸۰( ۴٫۹۷ در صد هزار) و بالاترین در سال ۱۳۸۳ (۵٫۹۷) بوده است. استان های 
سیستان و بلوچستان و ایلام نیز به ترتیب دارای پایین ترین (۲٫۱) و بالاترین (۱۸٫۳) آمار خودکشی بوده اند. درباره عوامل 
به وجودآورنده خودکشــی، می توان گفت که درمجموع، هر تجربه ای که منجر به تخریب شدید خود  ارزشمندی (عزت  
نفس) افراد شود، آنان را در معرض خودکشی قرار خواهد داد. موضوع مهم در پیشگیری از خودکشی کاهش عوامل 
خطر و افزایش عوامل محافظ اســت. هر برنامه ای که کاهش عوامل خطر و افزایش عوامل محافظ را به دنبال داشته 
باشــد، در راستای پیشگیری از خودکشــی قرار دارد. عوامل خطر و محافظ در چهار سطح فردی، بین فردی، محیطی و 
اجتماعی مطرح هســتند. عوامل خطر در چهار ســطح مذکور عبارت اند از: عوامل فردی: پیشــینه اقدام به خودکشی، 
افســردگی و دیگر اختلالات روان شناختی، مشــکلات قضائی/حقوقی، بی کاری، مشکلات اقتصادی، رفتارهای تکانشی 
یا پرخاشــگرانه، مصرف مواد، تجربیات مهلک دوره کودکی، ناامیدی و قربانیان یا مرتکبان خشونت. عوامل بین فردی: 
خودکشــی عزیزان، ارتباط نداشتن با دیگران، تعارضات شدید یا روابط پرخاشگرانه و انزوای اجتماعی. عوامل محیطی: 
فقدان دسترســی به خدمات پزشکی و مراقبتی، رواج خودکشــی در محیط زندگی، تنش ناشی از فرهنگ پذیری، رواج 
خشونت در محیط زندگی، تروما و تبعیض. عوامل اجتماعی: باورهای منفی درباره خودکشی و اختلالات روان شناختی، 
دسترسی راحت افراد در معرض خطر به مواد، وسایل و ابزار کشنده، تصویر رسانه ای ناصحیح از خودکشی و درنهایت 
عامل مهم بی عدالتــی. به همین ترتیب عوامل محافظ عبارت اند از: عوامل فردی: مهارت های حل مســئله و مدیریت 
اســترس (به عبارت دقیق تر ســرمایه روان شــناختی)، معنای زندگی و هویت فرهنگی. عوامــل بین فردی: حمایت از 
ســوی خانواده، دیگر نزدیکان و دوســتان، حس تعلق خاطر به دیگران. عوامل محیطی: حس تعلق خاطر به مدرسه، 
محیط زندگی، محل کار و دیگر ســاختارهای محیطی، دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبتی. عوامل اجتماعی: ایجاد 
محدودیت برای دسترســی افراد در معرض خطر به مواد، وســایل و ابزار کشــنده، تقویت باورهای فرهنگی، مذهبی و 
اخلاقی درخصوص اهمیت حیات و زندگی. خودکشــی ارتباط تنگاتنگی با سایر آسیب های اجتماعی دارد. آسیب های 
جدی نظیر سوءاستفاده های جسمی و روانی در دوره کودکی، خشونت های جنسی و زورگویی خطر خودکشی را افزایش 
می دهد. بروز رفتارهایی نظیر انزوا، افزایش اضطراب یا خشــم، صحبت درباره مســائل و مشکلات حل نشدنی زندگی، 
مصرف مواد یا افزایش مصرف مواد، جســت وجو برای دسترسی به مواد، وسایل و ابزار کشنده، نوسانات خلقی شدید، 
صحبت درباره تمایل به مرگ و برنامه ریزی برای خودکشی در فرد، دال بر بالابودن خطر خودکشی است. با وجود آنکه 
اهمیت اصلی پیشگیری از خودکشی ارزش نهادن به موهبت حیات است؛ ولی هزینه های اقتصادی ناشی از خودکشی 
نیز به خوبی زمینه ساز اقدامات پیشگیرانه را فراهم می آورند. در ایران هزینه های اقتصادی که خودکشی به بودجه های 
جاری کشور تحمیل می کند، بررسی نشده است. تحقیقات انجام شده در ایالات متحده در سال ۲۰۱۳ هزینه های پزشکی 
خودکشــی و غیبت در محل کار را بالغ بر ۵۰ تا ۹۰ میلیارد دلار برآورد کرده اســت. پژوهش ها دال بر آن اســت که در 
دوره های رکود اقتصادی به علت افزایش آمار بی کاری، ازدست دادن شغل و بی ثباتی شغلی خودکشی افزایش می یابد. 
برعکس، در دورهای رونق اقتصادی به علت کاهش آمار بی کاری، ثبات شــغلی و افزایش درآمدها، خودکشی کاهش 
می یابد. ازاین رو باید سیاســت گذار نگران باشــد که در وضعیت رکود تورمی فعلی، خودکشــی، ازبین رفتن نیروی کار و 
سرمایه انسانی را به دنبال خواهد داشت. این مسئله به این خاطر اهمیت بیشتری پیدا می کند که افرادی که خود را از 
بین می برند، عمدتا در دوره جوانی قرار دارند. ضمن اینکه خودکشــی به ســرمایه های اجتماعی نظیر امید و سرزندگی 

جامعه نیز لطمه می زند. بدیهی است که این مسئله نیز پیامدهای اقتصادی کلانی به دنبال خواهد داشت.
یافته های پژوهشــی دال بر آن اســت که یک راهبرد یا رویکرد منفرد و یک بعدی فاقد توان لازم برای کاهش یا 
پیشــگیری از خودکشی است. تا زمانی که راهبرد جامعی که همه سطوح فردی، بین فردی، محیطی و اجتماعی را 
پوشش ندهد، نمی توان به اقدامات جزیره ای پیشگیری از خودکشی دل خوش کرد. شاید همین مسئله دلیل فقدان 
اثربخشــی سند ملی پیشگیری از خودکشــی بوده است. البته این مهم در وهله اول نیازمند به طراحی راهبرد ملی 
پیشگیری است که در آن به شکلی جامع، به پیشگیری هر یک از آسیب های اجتماعی و از جمله خودکشی پرداخته 
شود. در سرمقاله اولین شماره نشریه علمی پیشگیری از خودکشی در ایران، درباره نواقص موجود برای پیشگیری از 
خودکشی به موارد مهمی اشاره شده است: صحت و اعتبار آمار خودکشی، منابع ناکافی، ضعف در همکاری، ضعف 
در اجرای دستورالعمل ها، دسترسی محدود به داده های رصد خودکشی، نبود ارزیابی های مستقل و نظام مند. بدیهی 
اســت تا زمانی که وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی ســلامت جامعه جایگاه کارشناسی 
خود را در زمینه پیشگیری تقویت نکرده و ابتکار عمل را در دست نگیرد و دیگر بخش های دولتی، این جایگاه را به 
رسمیت نشناسند، امکان پیشگیری از خودکشی ضعیف خواهد بود. با توجه  به شرایط موجود و چشم انداز پیش رو، 
بعید به نظر می رسد که در آینده نزدیک در حوزه پیشگیری از خودکشی مثل پیشگیری از سایر آسیب های اجتماعی، 
دســتاوردی حاصل شود. شاید بتوان با توجه  به شعار امسال، صرفا بتوان به مسئولیت های اجتماعی افراد جامعه 
بســنده کرد که اقدامات تک تک ما، چه کوچک و چه بزرگ، دارای این قابلیت اســت که برای کسانی که در معرض 
خطر خودکشی قرار دارند، تغییری ایجاد کند. درون مایه شعار مذکور این است که می توان از طریق امید، به زندگی 
روشــنایی بخشــید. امیدآفرینی از طریق اقدام و عمل، این پیام را به افراد دارای افکار جدی خودکشــی می دهد که 
همیشه کورسویی از امید وجود دارد و کم نیستند کسانی که به فکر آنان هستند تا از آنان مراقبت کنند. و نکته آخر 
اینکه در بســیاری از مواقع، پیش آیند خودکشــی، افسردگی و خصوصا نوع شــدید آن است. از این رو تسلط افراد در 
مهارت پیشگیری از افسردگی، مهم ترین مداخله فردی برای پیشگیری از خودکشی است: گر نکوبی شیشه غم را به 

سنگ/ هفت رنگش می شود هفتاد رنگ.

روان شناس پیشگیری
حسین ناصری

«سال گذشته سال بسیار سختی برای ما بود. 
سالی که کشوری سقوط کرد و امیدهای زیادی 
تبدیل به ناامیدی شد. پس از آن دختران زیادی 
رفتن به مدرسه برایشان نه یک آرزو بلکه رؤیایی 
دست نیافتنی شــد. در این میان عده ای توانستند 
جان شان را بردارند و به کشورهای مختلف پناه 
ببرند یا از ترس جان یا نبود نان یا برای تحصیل 
به دیگر کشــورها پناه بردند». «تعداد زیادی از 
دختران افغانستانی، تنها امید این روزهای شان، 
مدرســه های خودگردان اســت و مســتأصل 
می آیند تا ببینند آیا می توانند نام نویسی بکنند یا 
نه؛ آنان نگران اند و مستأصل که نکند مدرسه ای 
که مراجعه می کنند، ظرفیتش پر باشد و جایی 
برای آنها نباشــد». «آنها که حــالا دیگر مانند 
نســل چهار دهه قبل نیســتند؛ بلکه نسلی اند 
کــه دغدغه تحصیل دارند و هرگونه مانع برای 
یادگیری و مدرســه رفتن مشــکل مهمی برای 

آنهاست...».
ایــن ســخنان و دغدغه هــای ســه نفر از 
مدیران مدارس خودگردان است که دریافتم با 
وجود مســائل و مشــکلات، مایل به درج نام و 
صحبت های خود نیستند؛ چرا که ترس از اینکه 
برای شان مشکلی پیش بیاید، همراه شان است.

هرچند یکی از این مدیران مدرسه خودگران 
ســخنانی مشــابه را در صفحــه اینســتاگرام 

خود نوشــته و در انتها از تمــام بازدیدکنندگان 
درخواست کمک و راه حل کرده بود. یکی دیگر 
از مدیران مدارس خودگردان که سابقه ۲۰ساله 
در این امر دارد، نیــز در گفت وگویی اذعان کرد 
تقاضای ثبت نام از ســوی بچه ها امسال و سال 
قبل به بیش از حد رســیده اســت؛ درحالی که 
امکانــات مدرســه او در حد صفر اســت و از 
لحاظ بودجــه و حتی تهیه کتاب هــا نیز دچار 
کمبود شدید است و نمی تواند پذیرای این همه 
دانش آموز جدید باشــد. مــدارس «خودگردان 
مهاجران» به مدارســی گفته می شود که افراد 
فرهنگــی و فعالان دلســوز آموزش و تحصیل 
مهاجران با تــوان و کمک مالی خود و با توجه 
بــه نیــاز و ضرورت آمــوزش برای کــودکان و 
نوجوانــان مهاجر افغانســتانی در ایران ایجاد 
می کنند و بدون کمترین یاری و حمایت مالی از 
نهادهــای دولتی مثل وزارت آموزش و پرورش 
و ســازمان های بین المللــی ویــژه مهاجران، 
در راســتای تحصیــل دانش آمــوزان مهاجــر 
فاقــد مدرک اقامت با افــرادی نیمه حرفه ای و 
داوطلب شــروع به کار می کننــد. مدیران این 
مــدارس گفته اند جمعیــت دانش آموزانی که 
نمی توانند در مدارس دولتی ایران ثبت  نام کنند، 
نســبت به سال های گذشته به شــدت افزایش 
یافته است. به نظر می رسد با این شرایط گزینه 

مدرسه خودگردان می تواند گزینه موفقی باشد؛ 
البته اگر آمــوزش و پرورش و اداره اتباع وزارت 
کشــور برای ایجاد چنین مدارســی تسهیلاتی 
فراهم کنند و برای علاقه مندان دلسوز ایرانی یا 
فعالان مدنی مهاجر علاقه مند که دوست دارند 
در این امر اقداماتی انجام دهند، ســنگ اندازی 

نکنند.
گرفتــن مجوز بــرای مــدارس خودگردان 
مشکل مهم و عمده تأسیس کنندگان است که 

برای گرفتن باید از هفت خان رستم گذر کنند.
و شاید چکیده تمام این مسائل نکته ای باشد 
که یکی دیگر از مدیران این مدارس عنوان کرده 
و همکاری و حمایت و یاری دولت را در این امر 
تشریح کرده و توضیح داده است: «پول مدرسه 
خودگردان را که نمی شــود توقع داشت دولت 
بدهد، بایــد دنبال پول رفت یــا از خود بچه ها 
گرفت. فقط مجوز درست و حسابی باید بدهند. 
مجوز بیاید کتاب می آید. معلم می آید. شماره 
حســاب حقوقی می آید و هزار تــا کار می توان 
کرد». با وجود اینکه در باب مدارس خودگردان 
حرف وحدیث بســیار اســت؛ اما فعــالان این 
امر چنــدان علاقه  ای به گفت وگــوی صریح و 
ذکر اسم شــان نداشتند و هر ســه این دوستان 
دردسرها و مشکلات پس از چاپ و نشر را دلیل 

این پنهان کاری عنوان کردند.

مسیر سنگلاخ برای تحصیل کودکان مهاجر
مینا نصر: آمار معلوم نیســت؛ اما گفته شده امسال ۲۰۰  هزار تا ۶۰۰ هزار 
کودک و نوجوان افغانستانی در ایران، در گیرودار مسائل اداری، امنیتی 
و هویتی هســتند و امکان دارد از چرخه تحصیل بازبمانند. گرفتن برگه 
حمایت تحصیلی از اداره اتباع و دفتر کفالت یا نداشــتن برگه حمایت 
تحصیلی از آنجا یا یک درجه پایین تر از آن، پرشــدن مدارس در مناطق 
مختلف تهران و مشــهد و دیگر شــهرها در کنار ثبت نام نکردن مدیران 
مدارس از جمله مسائلی اســت که باعث می شود این دانش آموزان از 
نشستن در پشــت نیمکت های تحصیلی بازبمانند. با وجود انتقادات و 
اعتراضات تندی که فعالان مدنی جامعه مهاجر و حامیان آن، نســبت 
به این رویکرد انجام داده اند؛ اما آموزش و پرورش و اداره اتباع وزارت 
کشور به عنوان متولیان امر در ســکوت با آن روبه رو شده اند و بازخورد 

جدی واکنشی نسبت به این اعتراضات و مطالبات نشان نداده اند.

یک قایق با تعداد زیادی سرنشین ایرانی و افغانستانی بیش از پنج روز است 
در آب های یونان و ترکیه رها شــده است. مهاجران این قایق اعلام کرده اند که 
ناخدا فرار کرده اســت و آنها خودشان مشغول هدایت قایق هستند اما پلیس 

کشور یونان علاقه ای به نجات سرنشینان این قایق ندارد.
همین یکی، دو هفته پیش بود که اعلام شــد بیش از ۶۰ مهاجر کرد ایرانی 
در دریای مانش غرق شــدند و البته ۱۵ جســد نفر آنها بازگردانده شده است. 
طبق گزارش گارد ســاحلی یونان، این قایق از شــهر آنتالیــا ترکیه به راه افتاده 
و بــه مقصد ایتالیا حرکت می کــرد. از آن قایق حدود ۳۰ نفر نجات پیدا کردند. 
این مهاجران درحالی دســت به این خطر زدند که وزش باد با سرعت ۴۰ تا ۵۰ 
کیلومتر در ساعت، بود. یا زن ایرانی در قبرس که مدت ها در ماشین می خوابید 
و صحنه های کتک خوردنش در شــبکه های اجتماعی به طور گســترده منتشر 
شد. یکی دوســال پیش نیز ماجرای کشته شــدن خانواده ایراندوست و کودک 
خردسالشــان آرتین در کانــال مانش در صدر اخبار جهان قــرار گرفت و حتی 
بوریس جانســون نیز ابراز همدردی کرد. حتی شــنیدن خبرهای تلخی مانند 
غرق شــدن یا کتک خوردن در مرزها یا کشورها هم ســبب نمی شود ایرانیان از 
رفتــن و مهاجرت بازبمانند. این گونه افراد ایرانی که حاضرند هر ســختی را در 
جایی غیر از وطن و برای دستیابی به زندگی بهتر برای فرزند خود تحمل کنند، 
کم نیســتند. در این میان رفتن فرزندان مســئولان، آن هم به سادگی و سهولت 
می تواند آتشی به دل اکثر ایرانیانی بزند که به هر دلیلی با شرایط اینجا چندان 
موافق نیستند و امکان رفتن ندارند و هر روز با دستورات ریز و درشت مسئولان 
مواجه هستند. وقتی خبر می رسد فرزند «انسیه خزعلی» به عنوان یک کارآفرین 
به کانادا می رود یا فرزند فلان وزیر راهی گوشه ای از اروپا می شود یا فلان فرزند 
که مدام امرو نهی حجاب می دهد، در کشــور دیگری رحــل اقامت برپا کرده، 
می  تواند خشم فروخورده ای را در دلشان پدید بیاورد که مجبور به مخفی کردن 
آن هســتند. این رفتارهای مســئولان با عنوان دورویــی و خودبرتربینی تعریف 
می   شــود و ایرانیانی که به هر دلیل برای لحظه های روزمره خود با مشــکلاتی 

نظیرصیانت اینترنت و پیدا کردن دارو و البته فقر و فقر و فقر و... روبه رو هستند 
را درگیر نارضایتی می کند. به نظر می رسد این روزها افرادی از هر فرصتی برای 
مهاجرت اســتفاده می کنند و به قبول خطر برای تغییر سرنوشــت خود دست 
می زنند. این روزها بســیاری برای رفتن یا ماندن برای ســر دو راهی هستند. هم 
آمار و هم نشانه ها از شرایط خاص در ایران خبر می دهد، هرچند به نظر می رسد 
این روند با مســائل سیاســی و اقتصادی و اجتماعی هم زمان پیوند دارد. این را 
می توان در تحلیل هایی که کارشناسان نیز ارائه می دهند، مشاهده کرد. به تازگی 
یکی از فعالان اقتصادی، سیدحمید حسینی، به خبرآنلاین گفته است: «معتقدم 
مهم ترین اثر توافق این است که مردم از بلاتکلیفی خارج می شوند و می توانند 
نه فقط برای آینده اقتصادی و سرمایه گذاری شــان تصمیم بگیرند بلکه مهم تر 
از آن قادرند برای ماندن یا رفتن شــان از ایران تصمیم بگیرند. متأســفانه بر اثر 
شــرایط موجود، بســیاری از مردم فکر می کنند باید به خاطر آینده بچه هایشان 
از ایران بروند. نه فقط به آمریکا و کانادا، انبوه دیگری از کشورها مقصد ایرانیان 
شده است و ما با رشد شــدید مهاجرت با کشورهایی چون مکزیک و پرتغال و 
ایتالیا و کشورهای همســایه روبه رو هستیم». شاید مسیر برای نخبگان آسان تر 
باشــد و بتوانند از مسیر دانشگاه و تحصیل و ویزای طلایی و شرکت های آی تی 
به گوشــه و کنار جهان و همین طور همســایه ها ســفر کنند. نمونه اش همین 

عکسی که از سه نفر اول کنکور دو دهه پیش منتشر شده بود و اکنون هرکدام 
در یکی از شــرکت های مهم جهان مشــغول فعالیت هستند. بر اساس آخرین 
آمارهای رصدخانه مهاجرت ایران، ۳۷ درصد از دارندگان مدال در المپیادهای 
دانش آموزی، ۲۵ درصد از مشــمولان بنیاد نخبگان و ۱۵ درصد از رتبه های زیر 
هزار کنکور سراســری مقیم کشورهای دیگر هستند. همین چند وقت پیش هم 
بود که اعلام شد  دانش آموزان این روزها دست به مهاجرت می زنند و دیگر حتی 
صبر نمی کنند تا بعد از گرفتن مدرک دانشــگاهی اقدام کنند. هرچند مسئولان 
معتقدند اقدامات خاصی در این زمینه انجام می دهند اما آن طور که رئیس بنیاد 
نخبگان به «شرق» جواب داده است: «متأسفانه در کشور ما، نسبت به مهاجرت 
نگاه منفی وجود دارد و از آن به عنوان فرار مغزها یاد می شــود؛ درحالی که در 
جهان مهاجرت به عنوان پدیده ای طبیعی پذیرفته شده و کشورها سعی می کنند 
به عنوان فرصت به آن نگاه کنند و آن را با عنوان چرخش نخبگان می شناسند. 
مهاجرت زمانی کــه با ارتباط به موطن اصلی و مراکــز علمی و فناوری ایران 
برنامه ریزی شده باشد، نه تنها مذموم نیست بلکه پسندیده هم هست». همه بر 
این باورند که باید برای بهبود شرایط مردم راهی اندیشیده شود تا آنان ماندن در 
وطن را به آوارگی و غرق شــدن در آب های سرزمین های دیگر ترجیح دهند، اما 

آیا مسئولان نیز چنین باوری دارند؟

مهاجران

دیـالـوگ روز

یک نکته

ملکه تخیلی تاریخی
 (The Crown) «سریال بلند «تاج
را اگــر ندیده اید، حتمــا ببینید. از 
کودکــی هــرگاه افســانه هایی از 
ســلطنتی  خانواده های  زندگــی 
یــا  خوانده ایــم  اشــرافی  و 
زندگی  محیط  از  انیمیشــن هایی 
آنان دیده ایم، شــاید بــه زندگی آنان حســرت خورده ایم. اما بعید اســت با دیدن 
وضعیــت زندگی ملکه الیزابت دوم بریتانیا و اطرافیانش این احســاس را کنیم که 
این گونه زندگی در حصار سنت های سخت و گاه غیرانسانی، آش دهن سوزی است. 
این سریال با اینکه به طور طبیعی تخیل را هم در نقل تاریخ دخالت داده، درعین حال 
حقایق و جزئیات به ظاهر ســاده ولی بسیار مهمی را پیش روی ما فاش می کند که 
در متون تاریخی نشانی از آنها نیست و انتظار هم نمی رود که باشد. داستان گاه در 
بیان حقایق از تاریخ موثق تر و راستگوتر است. این اثر ما را از دیوارها و موانع سخت 
کاخ باکینگهام عبور می دهد تا دریابیم در خلوت زندگی خانواده های سلطنتی چه 
می گذرد. شب هایی که این سریال را دنبال می کردم، با خود می گفتم نظام سیاسی 
بریتانیا چطور به این فیلم اجازه ســاخت و پخش داده است؟ سریال تاج از سردی 
زندگی ســلطنتی، تضادهای درونی این نظام و قوانین و سنت های دست و پاگیر آن 
بســیار انتقاد کرده است. با این همه، بیننده به نوعی حس همدردی و درک نسبت 
به ملکه و خاندان ســلطنتی می رسد. تأثیر نهایی فیلم این است که وقتی از زرق و 
برق و تشریفات و بناها و ثروت و شکوه خاندان سلطنتی عبور می کنیم، به آدم هایی 
می رسیم که مثل خودمان گرفتار شرایط محیطی و فرهنگی  اند. به این جهت در کنار 
آنان همچون انسان زندگی می کنیم و لذات و رنج هایشان را درمی یابیم. شاید همین 
حس همدردی ناخودآگاه مخاطبان اســت که نظام هوشمند و کهنه کار بریتانیا را 
متقاعد می  کند که مانع پخش این قبیل آثار نشود. حتی با نگاهی ظریف تر، ممکن 
است به این نقطه برسیم که نظام سیاسی بریتانیا نه تنها تولید و پخش این قبیل آثار 

را برمی تابد، بلکه آنها را لازمه تحولات ناگزیر آن سرزمین در آینده تلقی می کند.

ایرانیان آواره در آب های جهان

مهدی حجوانی
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